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 فرازهایی از زندگی و سخنان امام سجاد)ع(

 نوشتۀ سید جعفر شهیدی« زندگانی علی بن الحسین)ع(»برگرفته از کتاب 

 از دعاهای صحیفۀ سجادیه چند فراز

خواهم که در پیش روی من به کسی ستم شود و من او را یاری نکنم، یا خدایا! من از تو پوزش می
آن را نگویم. یا گناهکاری از من عذر خواهد و عذر او نپذیرم. یا نعمتی به من ارزانی گردد و سپاس 

را  م ندارم، یا حق مرد باایمانی برگردنم آید و آنحاجتمندی از من چیزی طلبد و او را بر خود مقدّ
 صحیفه سجادیه( 38 )از دعای و یا عیب مرد باایمانی را ببینم و آن را نپوشانم. بزرگ نشمارم

گانت، امام رحمت و بندر محمد امین وحی، و گزیده از آفریدگانت و ممتاز از خدایا درود فرست ب
گی تو برید و در راه این خدمت هر بلایی را به بندسالار خیر و برکت که خود را از هر چیز جز قافله

د جنگید و با خویشاوندان به ستیزه برخاست و پیوند ودر راه دعوت به تو با کسان خ جان خرید.
)از دعای دوم  و نزدیکان دور را از خود براند. دنبرید، دوران دوست را به خود خوا با ایشان خویش را

 صحیفه سجادیه(

برم از هیجان حرص، و تیزی خشم، و چیرگی حسد، و ناتوانی بر شکیبایی، و پروردگارا به تو پناه می
نفس، و به یکسو شدن  گی نخوت، و پیروی هوایبندو  ت قناعت، و بدی خلق، ستیهیدن شهوت،قلّ

از راه خیر، و فرو رفتن به خواب غفلت، و در افتادن در آنچه به کار نیاید، و مقدّم داشتن باطل بر 
بخشی از دعای هشتم ) و خوارشمردن معصیت و بزرگ شمردن طاعت. ها،حق، و اصرار بر گناه

 صحیفه سجادیه(

*** 

و سوم نیز، سرانجام  ماو پاسخ نداد و بار دوخود را برای کاری خواست و  گزارانخدمتروزی یکی از 
 از او پرسید:

 ــ پسرم آواز من را نشنیدی؟

 ــ چرا.

 ــ چرا پاسخ ندادی؟
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 ترسم. ــ چون از تو نمی

 (111حه )صف ترسد.من از من نمی گزاردمتخــ سپاس خدای را که 

*** 

خاطر پیوند با رسول خدا خوش ندارم به » کنی؟ گفت:از او پرسیدند چرا ناشناس با مردم سفر می
 (111)صفحه  «.چیزی بگیرم که نتوانم مانند آن را بدهم

*** 

 بدو گفتند: .روزی بر گروهی از جذامیان گذشت

 هار بخور. گفت:اــ بنشین و با ما ن

 نشستم. ــ اگر روزه نبودم با شما می

ان شایشان فرستاد و خود نزده شد برای چون به خانه رفت سفارش طعامی برای آنان داد و چون آماد
 (111)صفحه  رفت و با آنان طعام خورد.

*** 

 اد.دبوسید، سپس آنچه همراه داشت بدو میخواست به مستمندی صدقه دهد نخست او را میچون می
 (112)صفحه 

*** 

« نشینی؟میروی و با او اسلم ــ میه ــ زید بنبندد مردمی و نزد این تو سیّ»جبیر او را گفت: بننافع
 من نزد کسی»وایت مجلسی از مناقب است که: ر در «علم هر جا باشد باید آن را دنبال کرد.» گفت:

 (112)صفحه  «نشینم که همنشینی او برای دین من سود داشته باشد.می

*** 

گفت هیچ خشمی را گواراتر از آن خشم که به دنبال آن شکیبایی باشد ندیدم. و آن را با شتران می
 (137کنم. )صفحه مو عوض نمیسرخ

*** 
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 دیدیم از شامگاه تا سحر طواف و عبادت کرد. وس فقیه آرد: او راوشهرآشوب به اسناد خود از طاابن
های آسمانت فرو رفتند و خدایا ستاره» مان نگریست و گفت:چون اطراف خود را خالی دید به آس

و بر  رزیدم تا مرا بیاممهندگانت باز است! نزد تو آهای آفریدگانت خفتند. درهای تو به روی خوادیده
 «بنمایانی!قیامت روی جدم محمدّ)ص( را به من  هایمن رحمت کنی! و در عرصه

ه عزت و جلالت سوگند با معصیت خود قصد نافرمانی تو را نداشتم و درباره ب: »و گفت سپس گریست
ای خواستم. امّا نفس من مرا گمراه کرد و پردهمیکیفر تو جاهل نبودم. و عقوبت تو را ن تو تردید و به

د رهاند؟ و اگر رشته پیونکه بر گناه من کشیدی مرا بر آن یاری داد. اکنون چه کسی مرا از عذاب تو می
خود را با من ببری به رشته چه کسی دست زنم؟ چه فردای زشتی در پیش دارم که باید پیش روی تو 

ا سبکباران گویند فرود آیید، آیا بباران میگویند بگذرید و به سنگینن میبارابایستم! روزی که به سبک
شود گناهانم می هر چه عمرم درازتر فرود خواهم آمد؟ وای بر منباران خواهم گذشت؟ یا با سنگین

 «کنم. آیا هنگام آن نرسیده که از روزگارم شرم کنم.توبه نمیگردد و بیشتر می

 سپس گریست و گفت:

 فَاینَ رجَایی ثُمَّ اینَ محَبََّتیِ اتُحرِقنُیِ بِالنّارِ یا غایَهَ المنُیَ

 وَ ما فیِ الورََی خلَقً جنَی کَجنَایتَیِ اتَیتُ بِاعمالٍ قبِاح ردَِیئهٍ

، یشود؟ آرد من و محبت من ]به تو[ چه مىیسوزانى؟ پس اما مرا به آتش مىیت آرزوها، آیاى غا)
 (شود.افت نمىیان مردمان گنهكارى چون من یام و در مآوردهمن اعمال زشت و پستى 

و بردباری بینند. و تنمی ه گویی تو راککنند، چنانپاک خدایا تو را نافرمانی می»پس گریست و گفت: 
نان نیازمندی کنی که گویی به آگانت چنان نکویی میبنداند. با ه گویی تو را نافرمانی نکردهککنی چنانمی

 سپس به مسجد رفت.  .«نیازیتو از آنان بی ،من آقای ای ،و تو

ان هایش روس[ نزد او رفتم سرش را بر زانوی خود نهادم و چندان گریستم که اشکم بر گونهوطاو] من
 «دارد؟کیست که من را از یاد پروردگار باز می» شد. برخاست و نشست و گفت:

یست؟ بر ما است که چنین زاری کنیم فزع چزند رسول خدا، این جزع و ــ من طاوس هستم ای فر
ه بن علی)ع( است! مادرت  فاطملیکن به جای عبادت، جنایت و نافرمانی پیشه سازیم. پدرت حسین

 سول خداست! رت زهراست! جدّ

 به من نگریست و گفت:
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فریده س! هیهات هیهات. از پدر و مادرم مگو! خدا بهشت را برای فرمانبرداران و نیکوکاران آوــ طاو
ی باشد. د قریشحبشی باشد. و آتش را برای کسی که او را نافرمانی کند آفریده هر چند سیّ ۀبندچه اگر 

س آنگاه پتَسَاءَلُونَ: یوْمئَذٍِ وَلاَ ینَهمُْ یالصُّورِ فلَاَ انَسَابَ بَ یفاَذَِا نُفخَِ فِ» ای که:مگر کلام خدا را نشنیده
گر یكدی[ شاوندى وجود ندارد، و از ]حالیشان نسبت خوانیگر[ میده شود، ]دیكه در صور دم

)صفحه  خدا فردا جز عمل صالح چیزی تو را سود ندارد.ه ب (.101آیه  منون،ؤسوره م«)پرسند.نمى
139) 

*** 

 فت:گمی «شود؟تو را چه می»گفتند: شد. بدو میگرفت رنگش زرد میبن الحسین وضو میچون علی
 (141)صفحه  «چه کسی بر پا ایستم؟ خواهم پیشدانید میمی»

*** 

ما صدقه پنهانی را » گفتند:عایشه روایت کند که از مردم مدینه شنیدم که میعیسی از ابنبنعلی
اسحاق روایت کند که: در مدینه و مفید از ابن« .الحسین درگذشتبنهنگامی از دست دادیم که علی

الحسین به جوار بندانستند از کجاست. چون علیو نمیرسید ودند که معاش آنان میچندین خانوار ب
 (147)صفحه  ها بریده شد.پروردگار رفت، آن کمک

*** 

 (148)صفحه « .رسدواهنده برسد، به دست خدا میصدقه پیش از آنکه به دست خ» گفت:می و

*** 

ای به ارزش هزار درهم برای وی آماده ساخت. چون به حَرهّ سالی قصد حج کرد. خواهرش سکینه توشه
 (148)صفحه  آن را بر مستمندان پخش فرمود. ۀبردند، و امام هم ، آن توشه را نزد اورسید

*** 

رفت الحسین)ع( شب هنگام چنانکه وی او را نشناسد، نزدش میبنپسر عمویی مستمند داشت، علی
خدا او  ،کندالحسین رعایت خویشاوندی را نمیبنعلی» گفت:بخشید. آن مرد میو چند دینار بدو می

کرد و خود را بدان خویشاوند شنید و شکیبایی و بردباری میامام این سخنان را می« را سزا دهد.
آن مرد نیکوکار  شناساند. چون به دیدار خدا رفت آن احسان از آن مرد بریده شد و دانست کهنمی
 (148)صفحه  پس بر مزار او رفت و گریه کرد. ،الحسین بوده استبنعلی
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*** 

کار را دوست توبه گناهکارِ مومنِ ۀبندخداوند » دوبار مال خود را با مستمندان قسمت کرد و گفت:
 (148)صفحه  «.دارد

*** 

 (148)صفحه  «.بردمن را به آخرت می ۀمرحبا به کسی که توش» گفت:آمد مینزد او میسائلی چون 

*** 

گریست. امام پرسید: چرا گریه د در بستر مرگ بود و میاسامه رفت. محمّبنروزی به دیدن محمدّ
 کنی؟می

 توانم آن را بپردازم.ــ پانزده هزار دینار وام به گردن دارم و نمی

 (148)صفحه  هی داشت.ــ گریه مکن وام تو بر عهده من است و تو چیزی بر ذمهّ نخوا

*** 

ا این ظرف ر»گفت: رفت و میکشت. هنگام عصر سر دیگ میگرفت گوسفندی میروزی که روزه می
)صفحه   .کردسپس خود با نان و خرما افطار می« ین ظرف را برای فلان خانه ببرید.برای فلان خانه و ا

149) 

*** 

 الحسین را دیدم آرد و هیزم بر پشتبنبارانی علیعیینه از زهری روایت کند که شب سرد و بنسفیان
 رفت. گفتم:داشت و می

 ــ پسر رسول خدا این چیست؟

 ام تا در جای امنی بگذارم.ــ سفری در پیش دارم و توشه آن را آماده کرده

 ــ غلامِ من آن را برای تو بیاورد؟

 ــ نه؟

 ــ خودم آن را بردارم؟
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سازد چرا خود برندارم؟ آمدنِ مرا بر مهماندارم خوش میآید و درمن میکه در سفر به کار ــ نه! چیزی 
 تو را به خدا مرا بگذار و پی کار خودت برو!

 «سفری که در پیش داشتی چه شد؟» پس از روزی چند از او پرسیدم:

ی کنم، آمادگسفر مرگ است و من برای آن خود را آماده می ،زهری! چنانکه پنداشتی نیست. آن سفرــ 
 (149)صفحه   برای مردن، دوری از حرام و بخشش و کار نیک است.

*** 

الحسین به حج رفتم. روزی شتر او در راه ماند، بنعلی از پدرش روایت کند که با علیبنابراهیم
 (153)صفحه  «بود!آه اگر قصاصی نمی» وبدستی را برداشت که به شتر بزند. سپس گفت:چ

*** 

ن الحسیبنه با دایی خود علیرا فرمود کعلی مبندرم فاطمه دختر حسینما»حسن گوید: بنحسن
ای از وی به من رسید. یا به خاطر ترسی که از خدا بنشینم. هیچ مجلسی با او ننشستم جز اینکه فایده

 (155)صفحه  «داشت، ترس خدا در دلم نشست و یا از علم او بهره بردم.

*** 

مردم عراق نزد وی آمدند و از بعضی صحابه به زشتی نام بردند. تنی چند از حاطب گوید: محمدبن
شما از مهاجران اولین هستید که به خاطر  دبه من بگویی» چون سخن آنان به پایان رسید امام گفت:

 «خشنودی خدا و یاری پیغمبر او و دین او از خانه و مال خود دست کشیدند؟

 نه!ــ 

رَ حِبُّونَ منَْ هَاجَ یمَانَ منِ قبَلْهِمِْ ینَ تبََوَّءُوا الدَّارَ وَالاِْ یالَّذِ» ایشان فرمود: ۀــ آیا از آن مردمید که خدا دربار
قَ شحَُّ ویوَمَن  وْثرِوُنَ عَلىَ اَنفسُهِمِْ وَلوَْ كَانَ بِهمِْ خَصَاصةٌَیصدُُورِهمِْ حاَجةًَ مِّمَّا اُوتوُا وَ  یجدِوُنَ فِیهمِْ وَلَا یاِلَ

ن مای[ جاى گرفته و انهی[ در ]مدز[ كسانى كه قبل از ]مهاجرانیو ]ن: ئكَِ همُُ المُْفلْحُِونَ نَفْسهِِ فَاُولَ
شان داده شده است یاند؛ هر كس را كه به سوى آنان كوچ كرده دوست دارند؛ و نسبت به آنچه به اآورده

آنها را بر خودشان مقدمّ باشد،  [اجى ]مبرمی؛ و هر چند در خودشان احتبندایشان حسدى نمىیدر دلها
 (9)سوره حشر، آیه  «.شانند كه رستگارانندیدارند. و هر كس از خسّت نفس خود مصون ماند، امى

 ــ نه!
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نَ یوَالَّذِ » آن گروه هم نیستید که خدا در حق آنان فرموده: از ــ حال که شما از این دو گروه نیستید،
نَ ینَا غلِاا للِلَّذِقلُُوبِ یمَانِ وَلَا تجَْعَلْ فِینَ سبََقوُنَا بِالاِْ ینَا اغفِْرْ لنََا وَلِاِخْوَاننَِا الَّذِقوُلُونَ رَبَّیجاَءُوا مِن بَعدِْهمِْ 

د: نیگواند ]و[ مىز[ كسانى كه بعد از آنان ]=مهاجران و انصار[ آمدهیو ]ن: مٌ یآمنَُوا رَبَّنَا انَِّكَ رَءوُفٌ رَّحِ
مان یشى گرفتند ببخشاى، و در دلهایمان آوردن بر ما پیآن برادرانمان كه در ا پروردگارا، بر ما و بر
 «یاى مگذار! پروردگارا، راستى كه تو رئوف و مهرباننهی[ كچ گونهیاند ]همان آوردهینسبت به كسانى كه ا

 (155)صفحه  خدا سزای شما را بدهد. ،از پیش من بیرون بروید .(10)سوره حشر، آیه 

*** 

جبیر بنروزی نافع .نهادها حرمت مینشست و بدانرفت و با آنان میکسانی که علمی داشتند مینزد 
گفت: « ی؟نشیناسلم( میبنه )زیدبندترین آنانی. چرا نزد این د مردم عصر و فاضلتو سیّ» به او گفت:

 (157)صفحه  «.علم هر کجا باشد باید آن را دنبال کرد»

*** 

ستند و به نشالحسین میان قبر و منبر پیامبر میابنیسار را دیدم با علیبنسلیمانحازم وید ابیابن
از  خواند و پسای را میبن ابی سلمه سورهخواستند برخیزند عبداللهمذاکره می پرداختند و چون می

 (158. )صفحه کردندختم سوره دعا می

*** 

 (159)صفحه  خوار است.کسی که خود را گرامی داند دنیا نزد او فرمود: می

*** 

ترین شما نزد خدا کسی است که کردارش بهتر باشد و آنکه رغبتش بدانچه نزد محبوبفرمود: می
 (159)صفحه  کردار او نزد خدا ارجمندتر است. ،خداست بیشتر است

*** 

پسرک من! خشم خود را بر مردمان، اندک اندک فرو خور! که داشتن در سفارش به فرزند خود فرمود: 
و بردباری یاری  .نفرو خوردرا خشم خود بر مردمان کند که مو پدرت را چنان شادمان نمیشتران سرخ

 (160)صفحه  بزرگ و یاوری نیرومند است.

*** 
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کسی  دیگران تجاوز مکن. وپسرک من بر بلا شکیبا باش. و به حقوق در سفارش به فرزند خود فرمود: 
 (160)صفحه  را در کاری یاری مکن که زیان آن برای تو بیش از سود آن برای اوست.

*** 

 ا پنج کس دوستی مکن و سخن مگو و همسفر مباش. ب :امام باقر)ع( را چنین وصیت کردفرزند خود 

 ــ این پنج کس کیانند؟

 فروشد.ای میلقمهای یا کمتر از را به لقمهو فاسق، چه او ت .1

 ــ کمتر از لقمه چیست؟

 فروشد.ای میــ تو را به امید لقمه

 کند.بخیل، که بدانچه از مال او سخت نیازمندی از تو مضایقت می .2
 سازد.دروغگو، که دور را به تو نزدیک و نزدیک را از تو دور می .3
 رساند.میو زیان به تو سود رساند خواهد احمق، چه او می .4
 (160)صفحه  قطع رحم کند، چه او را در سه جای کتاب لعنت شده یافتم.کسی که  .5

*** 

شهادت را در حق بیگانگان پوشیده  [...] نشیند که بیاموزدآمیزد. و میمن عمل خود را با حلم میؤو م
اره ربگذارد. اگر او را بستایند، از آنچه دو از روی حیا وا نمی کندد. هیچ کاری را برای ریا نمیدارنمی

از اینکه کسی نادانسته حق  خواهد.از خدا آمرزش می دانند،ترسد. و از آنچه از او نمیاند میاو گفته
 (161)صفحه  شود.او را نشناسد آزرده نمی

*** 

 (161)صفحه  «کسی که دنیا را قدری ننهد.» قدرتر از همه است؟ گفت:از او پرسیدند: چه کسی بزرگ

*** 

ها خیزند. بداناهل فضل برخیزند. گروهی از مردم برمی :دهندقیامت شود ندا می چون روزفرمود: می
 پرسند:رسند و میگویند به بهشت بروید. پس فرشتگان به آنان میمی

 کجا؟ه ــ ب
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 ــ به بهشت.

 ــ پیش از حساب؟!

 ــ آری.

 ــ شما که هستید؟

 ــ اهل فضل.

 ــ فضل شما چیست؟

 ـوقتی با ما سفاهت می ورزیدیم کردند شکیبایی می. و چون بر ما ستم میدادیمردند، بردباری نشان میکـ
 بخشیدیم.کردند میو چون بر ما بدی می

 ــ به بهشت بروید که نیکوست پاداش کارتان.

 گویند: خیزند. به آنان میدهند شکیبایان برخیزند! گروهی از مردمان برمیسپس ندا می

 ـبه بهشت بروید! پس فرش گویند رسند و سخنانی که به گروه نخستین گفتند به آنان میها میتگان بدانـ
 دهند:و آنان پاسخ می

 ــ ما شکیبایان هستیم.

 ــ شکیبایی شما چگونه بود؟

 ــ نفس خود را در طاعت خدا واداشتیم و از نافرمانی خدای عزوجل بازداشتیم.

 ــ به بهشت درآیید که نیکوست پاداش کارکنان!

خیزند و آنان اندک ! گروهی از مردم برمیبرخیزید ،او ۀهمسایگان خدا در خان دهد:س ندا میسپ
های گونه که با گروهمانکنند و هرا دیدار میگویند به بهشت بروید. پس فرشتگان آنانها میهستند. بدان
 پرسند:گویند و میگفتند، به آنان می پیشین سخن

 همسایه او شدید؟ــ و چگونه در خانه خدا 

نشستیم و به یکدیگر کردیم و با یکدیگر میــ ما به خاطر خدای عزوجل یکدیگر را زیارت می
 بخشیدیم.می
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 (161)صفحه  ــ به بهشت روید که نیک است پاداش کارکنان!

*** 

و اگر کسی از جانب راست تو، تو را دشنام داد و به جانب چپ تو رفت و از تو پوزش فرمود: می
 (163)صفحه  خواست پوزش او را بپذیر.

*** 

پرهیزد و از گناه به خاطر زشتی آن از آن کس در شگفتم که از طعام به خاطر زیان آن میفرمود: می
 (164)صفخه  پرهیزد.نمی

*** 

 (164)صفحه  توبه گفتار نیست. -توبه بازگشت است و عمل)صالح( فرمود: می

*** 

 (164حه )صف کنی شادمان شوی که شادمانی به گناه بدتر از گناه است.می مبادا به گناهی کهفرمود: می

*** 

و  گان است. و گروهی به رغبت پرستیدندبندخدا را پرستیدند، این پرستش  گروهی از ترسفرمود: می
حه )صف این پرستش بازرگانان است و گروهی از روی شکر پرستیدند و این عبادت آزادگان است.

165) 

*** 

اگر چنان کردم باز هم چنین کن. و مرا روزی کن تا در گشایشی  ،خدایا چنانکه بد کردم و نیکی فرمودی
 (165)صفحه  ای شریک خود مسازم.ای آنان را که برایشان تنگ گرفتهکه نصیبم کرده

*** 

 .ت به چهره برادر مومن خود عبادت استنگریستن مرد باایمان از روی دوستی و مودّفرمود: می
 (165)صفحه 

*** 
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گفتم که ش از متکبری نازنده در شگفتم که دیروز نطفه بود و فردا مردار. و از کسی سخت درفرمود: می
نش پذیرد و آفری. و از کسی که آفرینش آخر )قیامت( را نمیبینددر خدا شک دارد و آفرینش خود را می

ه )صفح گذارد.ند و کار آن جهان را وا میکو از کسی که برای این جهان کار می بیند.نخستین را می
166) 

*** 

امام سر خود را فرو افکند. پس « دارم.من تو را به خاطر خدا سخت دوست می»مردی بدو گفت: 
س سپ« برم که مرا به خاطر تو دوست بدارند و تو من را دشمن بداری.خدایا به تو پناه می»گفت: 
 (166)صفحه « .دارمداری تو را دوست میخاطر او دوست میمن نیز به خاطر آنکه تو مرا به » گفت:

*** 

کسی که هلاک شود شگفت نیست که چگونه هلاک شده است،  :او را گفتند حسن بصری گفته است
شگفت  گویممن می» یابد چگونه نجات یافته است. امام گفت:کسی که نجات میکه شگفت آن است 

 «.که با فراخی نعمت پروردگار چگونه کسی هلاک گرددنیست که کسی نجات یابد، شگفت آن است 
 (167)صفحه 

*** 

گاهی خوبی کسی را نمیهیچفرمود: می گاهی بدی او کس بدون آ گوید، جز آنکه ممکن است بدون آ
 (167)صفحه  را هم بگوید.

*** 

و سپس هنگام مرگ غشی بر او رخ داد و چون چشم خود را گشود سوره واقعه و سوره فتح را خواند 
: نَیثُ نَشاَءُ فنَِعمَْ اَجْرُ العَْامِلِیصدََقنََا وعَدْهَُ وَاَوْرَثنََا الْارَضَْ نتَبََوَّاُ مِنَ الجْنََّةِ حَ یالحْمَدُْ لِلَّهِ الَّذِ» گفت:

راث داد، از هر ی[ را به ما من ]بهشتید و سرزمیاش را بر ما راست گردانى را كه وعدهیسپاس خدا
ه )سوره زمر، آی« كنندگانك است پاداش عملیچه ن م.ینیگزم جاى مىیناور[ كه بخواهپهجاى آن باغ ]

 (202)صفحه  آنگاه خاموش شد. .(74

 


